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 ��م ا� ا����ن ا����م

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين:
، یضلالت سرتاسر دنیا را فرا گرفته بود، انحطاط اخلاق ظلمات جھل و

فحشا،  ناامنی، ربا، منکرات وخیانت، جنایت، اضطراب، اختلافات طبقاتی، 
آن روز  ی ھر نوع فساد اخلاقی در جامعه  گور کردن دختران، و هزنده ب

درھم گسیخته بود، در  اجتماعی جامعه کاملاً  شیوع داشت، نظام سیاسی و
پیامبر ومنجی عالم  نیآخر عصر جھالت، خداوند بزرگ این محیط تاریک و

ترین کتاب وآیینی متین را با کامل صبشریت حضرت محمد بن عبد الله
ھا دودمانترین  و او را از پاک واستوار برای ھدایت جھانیان مبعوث فرمود

 .دیبرگز گوھرھا،ترین  واز پاکیزه
پیامبر  آمد تا کائنات را غرق در نور نماید، رسول گرامی و صرسول الله

 ؛وعدالت آمد؛ تا با شعار آزادی، برابری صانسانیت حضرت محمد
 ستمگران برھاند. ی ستم دیده را از سلطه یھا انسان

ھای ختیسوی نور اسلام، سپیامبر گرامی برای ھدایت ودعوت مردم به
وسردرگمی  بختی بسیاری متحمل شد؛ تا اینکه توانست بشریت را از تیره

بعد از بیست وسه سال  ی فرماید.ینجات دھد وبه راه راست وسعادت راھنما
ھای ش، نور اسلام در جزیرة العرب وھمچنین سرزمیندعوت وجھاد وتلا

دیری نگذشت که در پرتو قرآن وتعالیم رسول و  مجاور گسترش یافت
 اقوام وملل گوناگون زیر پرچم اسلام در آمدند. صگرامی

از ھجرت تا  ولادت تا بعثت، از بعثت تا ھجرت و از محمد مصطفی؛
رحمت ھمراه بود، بنابراین بر  مبارکش با خیر وبرکت و وجود رحلت،
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مسلمان لازم است که سیرت این وجود نازنین را بخوانند وآن را سرمشق 
 .خودشان قرار دھند یوالگو

ای از سیرت مبارک ایشان این کتاب مختصر و پرمحتوا  ی آشنایی با گوشهبرا
به زبان اردو تالیف شده است؛  ی ھندوستان که توسط یکی از علمای بر جسته

گاھی یابند. فارسی برگرداندمبه   تا برادران و خواھرانم از سیرت رسول گرامی آ
ــید ــوان کش ــر نت ــا را اگ  آب دری

 

 قــدر تشــنگی بایدچشــید هھــم بــ 
 

سراپا تقصیر  گنھکارِ  ی امیدوارم که خداوند این عمل ناچیز را ازبنده
 مان بفرماید. قبول فرماید وشفاعت پیامبرش را در روز محشر نصیب

ــــدبضــــاعت  ــــاوردم الا امی  نی
 

ـــد  ـــوم مکـــن ناامی  خـــدایا زعف
 

 
 خادم العلم والعلماء
 داری دکتر حسین تاجی گله

 ھجری١٤٢٧شارجه 



 
 ی با مؤلفیآشنا
 ھجری ١٢٨٤مان منصور پوری در سال مورخ اسلام قاضی محمد سلی

ای  منصورپور در ایالت پنجاب ھند، در خانواده ی میلادی در دھکده١٨٦٧
 چشم عھده دارشده بودند،را متدین که بیشتر افراد آن منصب قضاوت 

 دنیا گشود. هب
علمای آن دیار بود، عالمی با  پدر بزرگوارش قاضی احمد شاه از قضات و

 روزھا مشغول کار و گذراند و ھا به عبادت می شب که زاھدی بود عمل و
 به حج رفت. او چندین بار عمل بود؛

 تربیت نمود. فرزندش محمد سلیمان را به خوبی پرورش و
با تقوا بودکه بیشتر اوقاتش را  و محمد سلیمان، زنی پرھیزگار علامه مادر

 داد. بدون وضو به کودکش شیر نمی گذراند و به عبادت می
ت، لغت عربی را نزد پدر بزرگوارش فرا گرف قاضی سلیمان قرآن کریم و

زبان فارسی  ھمچنین در لغت عربی از محضر علامه عبدالعزیز استفاده نمود.
از  .م١٨٨٤ -ھـ ١٣٠٢در سال  نیز در دانشکده مھندرا پتیاله آموخت.

کار اداری  به و رتبه اول را کسب نمود دانشکده مھندرا فارغ التحصیل شد و
سال تا اینکه در  سمت قاضی تعین شده سرانجام ب مشغول گردید و

 بازنشست شد.. م١٩٢٤ھـ ١٣٤٣
داشتند که  ایشان شخصی فروتن و متواضع بودند و ھیچگاه دوست نمی

 کرد. کسی از او تعریف و تمجید نماید و نه خودشان از خود تعریف و ستایش می
میلادی ھنگامی که به سفر حج رفت، در آنجا با ملک  ١٩٣٠در سال 

ی  پادشاه از او درخواست کرد که دربارهعبدالعزیز پادشاه سعودی ملاقات نمود، 
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ی کعبه را که  ای از کسوه تاریخ نجد کتابی را تالیف نماید. آنگاه پادشاه قطعه
 ی اخلاص بر روی آن نوشته شده بود؛ به عنوان ھدیه به قاضی داد. سوره

حضرت آن ھدیه را گرفتم، خدمت  وقتی از اعلی گوید: قاضی سلیمان می
 تر است. مافیھا گران قیمت ن ھدیه نزد من از دنیا وایشان عرض کردم: ای

 تألیفات:
بجای گذاشته است که برخی از از خود  یھای بسیار مؤلف بزرگوار کتاب

از  »رحمة للعالمین«ھنوز به زیور چاپ آراسته نشده است، کتاب  ھا آن
 .باشد میصایشان در سیرت پیامبر ھای مشھورترین کتاب ترین و مھم

 دیگر ایشان:ھای  کتاب
 .سفر نامه حجاز -١
 .تفسیر سوره یوسف -٢
 .تاریخ مشاھیر -٣
 .اصحاب بدر -٤
 .تأیید اسلام -٥
 .المرامة غای -٦
 .ةالاستقام -٧
 .البرھان -٨
 .مھر نبوت -٩

 .تفسیر سوره فلق -١٠
 .مکاتیب سلیمان -١١
 .خطبات سلیمان -١٢
 .الصلاة -١٣
 .تبیان الحج -١٤
 .سماء الله الحسنیشرح أ -١٥
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 .معراج المؤمنین -١٦
 .سلامتبلیغ الإ -١٧
 .احوال کربلاء -١٨
 .سید البشر -١٩
 .انجیل تورات و، مقارنه بین قرآن -٢٠

 وفات:
ھـ مصادف ١٣٤٩در ھنگام باز گشت از دومین سفرحج، در محرم سال 

کردکه  طرف ھند حرکت میه در کشتی سوار بود که ب .م١٩٣٠ژانویه  ٦با 
سید محمد  به سرای باقی شتافت. جان به جان آفرین تسلیم نمود و ،در آن

اش  هصدھا مسافر نیز در نماز جناز جنازه او نماز خواند واسماعیل غزنوی بر 
اندوه به امواج  قلبی پر ازغم و آنگاه پیکر پاکش را با احترام و شرکت کردند.
 دریا سپردند.

 رحمه الله وأسکنه فسیح جناته. آمین



 
 مقدمه

 َ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ دٍ اللَّهُ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ يدٌ  مَّ ِ ِيدٌ مجَ يمَ إِنَّكَ حمَ اهِ لىَ آلِ إِبْرَ لَّيْتَ عَ ماَ صَ  .كَ

 َ لىَ محُ كْ عَ مَّ بَارِ دٍ اللَّهُ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ يمَ  مَّ اهِ لىَ آلِ إِبْرَ تَ عَ كْ ماَ بَارَ يدٌ  كَ ِ ِيدٌ مجَ  .إِنَّكَ حمَ
 اما بعد: 

را  صھا و فضایل رسول خدا مختصر، آن مقدار از خوبی ی این کتابچه
ولی من  دھد. که نور خورشید ذره را نشان می تواند به ما نشان دھد می

ھای بزرگ و مطولی که دانشمندان فاضل  ام که کتاب مردم را مشاھده کرده
گاھی بر آن کنند اند را مطالعه نمی نوشته مانند،  ھا، در تاریکی می و بخاطر عدم آ

در دل  صی مختصر، محبت رسول خدا امید است که با خواندن این کتابچه
 باشد صآن حضرت و مشوقی برای طاعت و پیرویِ  مسلمانان افزون گردد

گاھان پرده  جھالت و نادانی برداشته شود. ی و از ناآ
و سعی و کوشش  صحیح انتخاب شدهھر پاراگراف این کتابچه، از روایات 

 م که مطالب بزرگ و بسیاری را در قالب کلمات مختصری بیان نمایم. ا نموده
ی  خداوند متعال این عمل نا چیز را قبول فرماید و پاداش آن را در نامه

 ثبت فرماید. /اعمال پدر بزرگوارم مولوی قاضی احمد شاه

نتَ ﴿
َ
مِيعُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ  .﴾ٱلۡعَليِمُ  ٱلسَّ



 
 صسیرت محمد مصطفی

پسر عبدالمطلب پسر ھاشم پسر  پسر عبدالله صپیامبر گرامی محمد
در جد بیست و یکم به عدنان و در جد چھلم به حضرت  عبدمناف ھستند.

 رسد. می إحضرت ابراھیم خلیل  اسماعیل فرزند برومند
روز دوشنبه نھم ربیع الأول عام الفیل در شھر  صحضرت محمد -١

 .١مکه متولد گردید
 ھنوز در شکم مادر بود که پدرش وفات نمود. -٢
 ھنگامی که به شش سالگی رسید مادرش نیز وفات کرد. -٣
نام مادر گرامی ایشان آمنه است، نسب وی در جد سوم به جد  -٤

 رسد. می صرسول خدا
 ،ھشت سال و دو ماه و ده روز بود صھنگامی که عمر حضرت -٥

 پدربزرگ ایشان (عبدالمطلب) نیز وفات کرد.
 ابوطالب که برادر تنی عبدالله بود، سر پرستی وی را به عھده گرفت. -٦
سیزده ساله بود که ھمراه عموی گرامیش (ابوطالب) به سفر شام  -٧

 رفت، ولی از نیمه راه بر گشت.
 سن جوانی رسید مدتی تجارت نمود.وقتی که به  -٨
ازدواج کرد، آنگاه  لدر بیست و پنج سالگی با حضرت خدیجه -٩

 کرد. اوقات خود را در عبادت یا خیرخواھی مردم سپری می

                                           

در بین اھل علم است،  جروز دوازدھم ربیع الاول نیز مشھور به روز تولد پیامبر  -١
چنانکه حدیث مذکور را حاکم ابو عبدالله محمد بن عبدالله صاحب کتاب مستدرک 

 (مُصحح) ذکر نموده است. ٦٥٩علی الصحیحین در جلد دوم صفحه 
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ساله بود که قریش در گذاشتن حجر أسود، ھنگام بنا و تعمیر  ٣٥ -١٠
و او  دانستند کعبه اختلاف کردند، ھمگی وی را راستگو و امین می

 .عنوان داور انتخاب نمودند  به را

 نبوت
که شما  در سن چھل سالگی از جانب خدا بر او وحی نازل شد -١

 پیامبر خدا ھستید.
 (ھمسرش).لخدیجه -٢
 ده ساله). -برادرش( سعلی مرتضی -٣
 (دوستش). سابوبکر صدیق -٤
 اش) فوراً مسلمان شدند. (غلام آزاده شده سزید پسر حارثه -٥
صدیق، عثمان غنی، عبدالرحمن بن آنگاه با کوشش و دعوت ابوبکر  -٦

 مسلمان شدند. شعوف، سعد بن أبی و قاص، طلحه و زبیر
ابو عبیده، ابو سلمه، ارقم، عثمان بن مظعون و عبدالله بن مسعود،  -٧

 ھا آنبعد از  شعبیده بن حارث، سعید بن زید، یاسر، عمار و بلال
 مسلمان شدند.

، ام صو دختران رسول خدا لاز زنان، بعد از حضرت خدیجه -٨
 ) مسلمان شد.سالفضل (ھمسر حضرت عباس

(خواھر عمر  ل) و فاطمهس(دختر ابوبکر صدیق لسپس اسماء
 ) مسلمان گردید.سفاروق

پنھانی مردم را به اسلام دعوت  صمدت سه سال رسول خدا -٩
 داد، سپس بعد از آن دعوت آشکار را آغاز کرد. می
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رفت و  اند، آنجا می اند، یا جمع شده ستادهدید که ای ھر جا افرادی را می
 فرمود. می آنان را دعوت و ھدایت

بنابراین اھل مکه شروع به شکنجه و آزار مسلمانان نمودند، ناراحتی 
 کند. ھا را رھا می شود، پرستش بت آنان این بود که ھر فردی که مسلمان می

د، آنگاه به برداشت نمودنرا ھای سخت  شکنجهو مسلمانان دو سال آزار 
 که از مکه بیرون شوند. ستوه آمدند و اراده کردند

 مسلمانانترک وطن کردن 
پیش از ھمه با ھمسر خود  سماه رجب سال پنجم نبوت عثمان غنی

سرزمین حبشه ھجرت  ) بهبود ص(که دومین دختر رسول الله لرقیه
 فرمود: صکرد، رسول خدا

اش (خانه و  که با خانوادهتنھا کسی است  عثمان ،بعد از پیامبر لوط«
 .١»اش را رھا کرده و) در راه خدا ھجرت کرده است کاشانه

سپس  کنار ساحل (دریا) پنج زن و دوازده مرد دیگر با آنان ھمراه شدند.
 سھا مسلمانان بسیاری به حبشه رفتند، از آنان حضرت جعفر طیار بعد از آن

 بود. سبرادر تنی حضرت علی مرتضی

                                           

 /اند چنانچه ابن حجربا اینکه حدیث مذکور را اکثر کتب معتبر حدیث ذکر نموده -١
یز ذکر نموده است؛ ابن أبي عاصم الشیباني در در فتح الباری شرح صحیح البخاری ن

 (مُصحح) کتاب الأوائل سندش را ضعیف شمرده است.
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 سال ششم نبوت
، سو سه روز بعد حضرت عمر فاروق (عموی پیامبر) سحضرت حمزه 

خواندند، اکنون  طور پنھانی نماز میه آن مسلمانان ب مسلمان شدند، قبل از
 خوانند. به نزد کعبه رفته و آشکارا نماز می

 سال هفتم نبوت
ظالمانه) نوشتند که ھیچ کس حق ( یمانیپقریش در میان خود یک  

بنی  ی خرید و فروش یا ازدواج بکند، ھمچنین با قبیله ندارد با مسلمانان
 صھاشم خرید و فروش و ازدواج ممنوع است، زیرا که آنان از حمایت محمد

 دارند. دست بر نمی
ی بنی ھاشم در  و تمام قبیله صبخاطر این ستم حضرت رسول خدا

ر نیز ب را ای (بنام شعب ابی طالب) محصور گردیدند، دشمنان آذوقه یک دره
 آنان بستند.

کردند،  در آن دره ھنگامی که کودکان از شدت گرسنگی گریه وزاری می
آمد، شب  دلش رحم می به شد، اگر کسی شان داخل شھر شنیده می صدای

رساند، با وجود این ھمه سختی و  مخفیانه مقداری آذوقه به آنجا می
 فرمود. و دین حق را تبلیغ می نام خدا صمشکلات رسول خدا

 دهم نبوتسال 
ھنگامی  ،رفت و دعوت و سخنرانی نمود طایفبه شھر  صرسول خدا

که  که برای سخنرانی و دعوت ایستاد، مردم طایف آنقدر او را با سنگ زدند



 ١١ )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم 

 

و آنقدر پای مبارکش خونی شده بود که  غرق در خون شد صحضرت
 بیرون آوردن کفش دشوار گشته بود.

ھوش  وارد شده بود که بیضربه و زخم  صآن روز آنقدر به حضرت
 صو به زمین افتادند، زید بن حارثه که ھمراه ایشان بود حضرت رسول شدند

شان به  و از آن شھر بیرون شدند، آنگاه با پاشیدن آب به صورت را بلند نمود
 از آنجا حرکت نمودند و چنین فرمودند: آنگاه ھوش آمدند.

کسانی باشند  ھا آنرزندان مسلمان نشدند، امید است که از ف ھا ایناگر «
(بعد از گذشت ھشت سال تمام آن شھر . ١»که به یگانگی خدا گواھی دھند

 مسلمان شدند).

 سال یازدهم نبوت
نان آرفت و  ھا و محل عبور مردم می به چھار راه صحضرت رسول خدا

 داد. را دعوت می
و ھوا تاریک  آمد که شب شد سوی شھر می هیک روز رسول گرامی ب

نفر از  طرف صدا رفت، در آنجا ششه ب پس گردید، صدای افرادی را شنید،
اسلام را بر آنان عرضه  صخدا رسول اھالی مدینه منزل گرفته بودند،

 و آنان مسلمان شدند. فرمود

                                           

من أذی  جي النب ي)، مسلم: باب ما لق٤٥٨/ ١صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق ( -١
 (مُصحح) شیخ البانی حدیث فوق را صحیح دانسته است.) ٢/١٠٩المشرکین (
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 سال دوازدهم نبوت
سال  ٥١صبیست وھفتم ماه رجب ھنگامی که عمر رسول خدا در -١

 ماه بود به معراج رفتند. ٥و 
 ی پنجگانه بر مسلمانان فرض شد.نمازھا -٢
 خواندند. می فجر و عصر را ؛قبل از آن فقط دو نماز -٣

 ها آن ،فرد از مدینه به مکه آمده بود ١٨در موسم حج 
 مسلمان شدند صتوسط رسول خدا

را ھمراه آنان به مدینه فرستاد س مصعب بن عمیر صرسول خدا -٤
 تا اینکه دین اسلام را به مردم بیاموزد.

 سرزمین پاک (مدینه) دین اسلام خوب پیشرفت نمود.در آن  -٥
اشھل و  ی بنی نجار و قبیله ی بنی قبیله سبه سبب دعوت مصعب -٦

 .ھمچنین مردمان بسیاری از قبایل دیگر در یک سال مسلمان شدند

 سال سیزدهم نبوت
بر اسلام بیعت  صمرد از مدینه آمدند و با پیامبر خدا ٧٣دو زن و  -١

 خواستند که به مدینه تشریف آورد. صو از پیامبر نمودند
و آنان نیز تعھد  پذیرفتند که در مدینه اقامت فرمایند صرسول خدا

 صو از رسول خدا کردند که بر دین اسلام ثابت و استوار خواھند ماند
 اطاعت و پیروی خواھند نمود و او را یاری خواھند کرد.
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در بیرون از ھنگامی که دشمنان خبردار شدند و شنیدند که اسلام   -٢
بر آن شدند که رسول  ؛شھر مکه گسترش و انتشار یافته است

 را بکشند. صخدا
از  صرا محاصره کردند، رسول خدا صنان منزل رسول خداآیک شب 

 ی آنان سالم و تندرست بیرون شدند. میان محاصره

 هجرت
 :از منزل بیرون شدند صنبی اکرم

 سه شب در غار ثور ماندند. -١
 ھمراه ایشان بود. سابوبکر صدیق -٢
 روز دوشنبه اول ربیع الأول سال اول ھجری از غار بیرون شدند. -٣
 دو شتر برای سفر آماده بود. -٤
و بر شتر  بر یک شتر سوار شدند سو ابوبکر صدیق صرسول خدا -٥

و یک شخص  دومی عامر بن فھیره غلام ابوبکر صدیق سوار شد
 کردند.به طرف مدینه حرکت و نان بود آراھنما نیز ھمراه 

که را شنیدند، برای کسی صدشمنان ھنگامی که رفتن پیامبر -٦
گردنش را بزند و بیاورد،  ای را دستگیر نموده، صرسول خدا

را  ھا آنھای بزرگی تعین کردند. به طمع جایزه تعداد زیادی  جایزه
 بن مالک بود هبه آنان رسید، یکی سراق تعقیب کردند، تنھا دو نفر

خود پوزش طلبید و برگشت. دیگری بریده  که از گناه و اشتباه
که ھفتاد اسب سوار با او ھمراه بودند، ھمین که چھره  اسلمی بود

قرآن پاک را شنید مسلمان گردید  و دیدرا  صمبارک رسول گرامی
 به مدینه آمد. صو ھمراه رسول الله
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 نبوت ١٤سال اول هجری یا 
بنا کردند، که به مدینه رسیدند، برای عبادت خدا مسجد  ھمین -١

دیوارھای آن را با خشت خام ساختند و سقف آن را با برگ درختان 
 خرما پوشاندند.

نمازھای ظھر، عصر، عشاء که تاکنون دو رکعتی بود در مدینه چھار  -٢
 رکعتی مقرر گردید.

 با یھودیان مدینه و قبایل اطراف مدینه پیمان صلح و آشتی بستند. -٣
(مھاجرین) و مسلمانان که در  که از مکه آمده بودند میان کسانی -٤

 .اخات) ایجاد نمودندؤمدینه ساکن بودند (انصار) پیمان برادری (م
کردند،  به برادران دینی خود بیش از برادران تنی خود محبت می

 کردند. طور مساوی میان خود تقسیم میه خانه و دارائی خود را ب

 نبوت ١٥سال دوم هجری یا 
 د.اذان گفتن برای نماز آغاز ش -١
ه طرف کعبه خوانده شد، قبل از این به به فرمان خداوند نماز ب -٢

 خواندند. طرف بیت المقدس می
 ماه رمضان فرض گردید. ی روزه -٣

 نبوت ١٦سال سوم هجری یا 
زکات فرض شد، بدین معنا که مسلمانان ثروتمند، از آنچه در طول سال 

 بپردازند.درصد به فقرا و نیازمندان  ٥/٢ اند، بدست آورده

 نبوت ١٧سال چهارم هجری یا 
 نوشیدن شراب بر مسلمانان حرام گردید.
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 نبوت ١٨یا  هجری  سال پنجم
 زنان امر به حجاب شدند.

 نبوت ١٩سال ششم هجری یا 
ی خدا به طرف مکه حرکت نمودند،  به قصد زیارت خانه صرسول خدا

یری ھنگامی که به ھفت فرسخی مکه رسیدند، قریش از رفتنش جلوگ
توقف ایشان این بود که با  ی توقف کردند، مگر فایده صرسول الله ،ندکرد

 شامل مفاد ذیل بسته شد: ای قریش معاھده
صلح و آشتی ده سال بر قرار باشد، رفت و آمد، داد و ستد میان دو  -١

ای بخواھد به مسلمانان بپیوند، یا به  طرف آزاد باشد، ھر قبیله
 قریش بپیوندد، آزاد ھستند.

 مسلمانان سال آینده برای زیارت خانه کعبه بیایند. -٢
بیاید باید او  صمو نزد رسول اکر اگر فردی از قریش مسلمان شد -٣

و نزد قریش  و اگر فردی از مسلمانان مرتد شود را به قریش برگرداند
 شود. ده نمییبر گردان، برود

برآشفته و پریشان شدند، ولی مسلمانان با شنیدن این سخنان  
 با خنده این شرط را پذیرفت. صخدا رسول

کرد بخاطر ترس از این شروط دیگر ھیچ کس مسلمان  قریش فکر می 
شود، لیکن ھنوز معاھده نوشته نشده بود که ابو جندل پسر سھیل بن  نمی

عمرو (کسی که از طرف قریش برای نوشتن معاھده آمده بود) آنجا رسید، و 
او از دست آنان فرار  لیو زندانی کرده بوداو مسلمان شده بود. قریش او را 

 و ھنوز زنجیرھای آھنی در پایش بود. کرده بود
 سھیل گفت: طبق معاھده او را بر گردانید.

 شود. مسلمانان گفتند: ھنوز معاھده امضاء نشده، لذا بر شروط آن عمل نمی
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 کنیم. سھیل به خشم آمد و گفت: ما اصلاً صلح نمی
دوباره او را زندانی نمودند،  ھا آنبه او سپرد،  ابوجندل را صرسول خدا

بدین ترتیب در یک  آموزش اسلام نمود. او در زندان شروع به دعوت دادن و
 نفر در مکه مسلمان شد. ٣٠٠سال 

خوبی درک ه که اندکی فھم و درکی داشته باشد، این مطلب را ب ھر کسی
اسلام چگونه در ھای دین  و خوبی صگویی رسول خدا کند که راست می
دوری و ترک وطن، رنج و  ،گرفت که جدایی و فراق عزیزان ھا جای می دل

مردم را از مسلمان شدن باز  ھا اینکدام از  سختی، زندان و شکنجه، ھیچ
 داشت. نمی

 دعوت اسلام در دربار پادشاهان
پادشاھان مشھور زمان سوی  به صدر سال ششم ھجری رسول خدا

 اسلام دعوت فرمود.سوی  به نان راو آ خود سفیر فرستاد
 نماییم: اکنون آنان را ذکر می

رسول  ی وسیله نامهه اصحمه نجاشی پادشاه حبشه بود، او ب -١
 مسلمان شد. صخدا

و بسیاری از رعیتش نیز  که مسلمان شد منذر پادشاه بحرین بود -٢
 مسلمان گردید.

 جیفر پادشاه عمان بود، او و برادرش مسلمان شدند. -٣
و به  را پاره کرد صپرویز پادشاه ایران که نامه رسول خداخسرو  -٤

نزد او را دستگیر نموده،  صحاکم یمن نامه نوشت که آن حضرت
خوب  صباره رسول خدا بفرستد، نام حاکم یمن باذان بود، او در

مردم کشور نیز  ی و ھمه تحقیق و بررسی نمود، سپس مسلمان شد
 مسلمان شدند.
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بود، او مسلمان نشد ولی ھدایای گران  مقوقس پادشاه اسکندریه -٥
 فرستاد. صقیمت برای رسول خدا

 حارث غسانی، حاکم سرزمین شام بود، او مسلمان نشد. -٦
 اسلام نیاورد. او ھوذه بن علی حاکم سرزمین یمامه بود، -٧
 صھرقل (قیصر) پادشاه روم بود، او نخست درباره رسول خدا -٨

جمع نمود و گفت: چه  سوال کرد و تحقیق نمود آنگاه درباریان را
درباریان و خوب است مسلمان شویم، بعد ھنگامی که بزرگان 

سلطنتش از بین برود  آنگاه او از ترس اینکه مبادا تخت و ،نپذیرفتند
 مسلمان نشد.

کرد،  سی میرتحقیق و بر صی که درباره رسول خدایقیصر آن روزھا
را به دربار احضار  او آید، دستور داد که ھر شخصی که از مکه به شام می

نیز ھمراه او  یتعداد، بر خورد کردند اموی ماموران او با ابوسفیان کنید.
آن ایام  ؛ وجنگیده بود ص چندین جنگ با رسول خدادر ابو سفیان  ،بودند

 بود. صدشمنان پیامبرترین  سر سختاز 
بود، مرا به شھر ایلیا بردند، دربار پادشاه مملو و پر  گوید: ابوسفیان می

 ھرقل تاج بر سر کرده نشسته بود.
ادعای که  کسی یک از شما با مبپرس کدا ھرقل به ترجمان خود گفت:
 پیامبری دارد خویشاوندی دارد؟

 ابوسفیان: من با او خویشی دارد.
 داری؟ یقیصر: چه نسبت و خویش

بدین خاطر گفتم که در قافله  را و این ابوسفیان: او پسر عموی من است
 کسی دیگر از نسل عبدمناف نبود.غیر من 
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ھایش قرار دھید، من  شانه قیصر: او را پیش آورید و ھمراھانش را در برابر
پرسم به دوستان و ھمراھانش بفھمانید که اگر این دروغ گفت  می یچیزھای

 شما بر ملا سازید.
و  گوید: من خجالت کشیدم که دوستانم مرا تکذیب کنند ابوسفیان می

 خواستم ببافم. بسیاری می إلا من سخنان
 قیصر: نسب او چگونه است؟

 قوم ما) است. اشرافابوسفیان: او عالی نسب (و از 
 قیصر: غیر از او کسی دیگر ادعای نبوت کرده است؟

 .ابوسفیان: خیر
 اید؟ ی متھم نمودهیقیصر: آیا گاھی او را به دروغگو

 .ابوسفیان: خیر
 است؟قیصر: از پدران او کسی پادشاه بوده 

 .ریخ ابو سفیان:
 کنند یا فقرا؟ می پیرویقیصر: اشراف (ثروتمندان) از دین او 

 .ابوسفیان: فقرا
 گردند؟می  شوند یا کم روز زیاد میه روز ب ھا آنقیصر: 

 شوند. ابوسفیان: زیاد می
 دین او را پذیرفته از آن بر گشته است؟که  کسی قیصر: آیا

 .ریخ ابوسفیان:
 کند؟ شکنی میقیصر: آیا او عھد 

که  ایم ابوسفیان: خیر، جز اینکه اکنون ما با او عھد و پیمان صلحی بسته
 اندیشه داریم شاید او عھد شکنی کند.

گوید: غیر از این کلمات نتوانستم چیز دیگری بگویم که از  ابوسفیان می
 تنقص کرده باشم و یارانم نیز مرا تکذیب نکنند. صپیامبر
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 شما گاھی جنگ ھم شده است؟قیصر: آیا میان او و 
 .بله ابوسفیان:

 قیصر: پس نتیجه چگونه بود؟
 .ابوسفیان: گاھی او پیروز شده و گاھی ما پیروز شدیم

 دھد؟ قیصر: شما را به چه دعوت می
گوید خدای یکتا را پرستش کنید، ھیچ کسی با او شریک  ابوسفیان: او می

را پرستش نکنید،  ھا بت کنید،تان را رھا  قرار ندھید، عادات و رسوم نیاکان
 نماز بخوانید، صدقه دھید، پرھیزگاری پیشه کنید، به عھد و پیمان وفا کنید

 ھا را ادا نمائید. و امانت
 قیصر به ترجمان گفت: به او چنین بگو:

 گونه بودند.  گمان پیامبران نیز این گویی: او عالی نسب است، بی تو می
اگر چنین بود  ،ی نکرده استین ادعاگویی: پیش از او کسی چنی تو می

 کند. گفتم او سخنان پیش از خود را تقلید می من می
گویی: پیش از ادعای نبوت کسی او را به دروغ متھم نساخته است،  تو می

بندد، بر خدا دروغ  ھا دروغ نمی بر انسانکه  کسی پس چگونه ممکن است
 ؟دببند

بود،  که اگر چنین می نبودندگویی: ھیچ یک از پدران او پادشاه  تو می
 خواھد. با این روش ملک پدرانش را می گفتم او می

شوند، در حقیقت  گویی: فقرا و مستمندان به دین او داخل می تو می
 اینگونه افراد پیروان پیامبران ھستند.

بدون شک تأثیر ایمان ؛ شوند گویی: مسلمانان روز به روز زیاد می تو می
 تا اینکه به کمال برسد. گردد به روز افزون می این چنین است که روز

 شود، یقیناً ایمان چنین است گویی: کسی از دین دست بردار نمی تو می
 شود. که چون در دل نشست، بعد از آن جدا نمی
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 شک پیامبران نیز چنین بودند. کند بی گویی: او ھرگز عھد شکنی نمی تو می
و گاھی ما  گاھی او پیروز شده گویی: میان ما و او جنگ شده است، تو می

فتح و  سرانجامگیرند، ولی  ، بله پیامبران مورد آزمایش قرار میمیا شدهپیروز 
 گردد. پیروزی نصیب آنان می

گوید شرک  دھد و می گویی: او ما را به عبادت خدای یکتا دعوت می تو می
دارد، به  ی آبا و اجداد باز می خودساختهو ما را از عبادت معبودان  نورزید

دھد،  گویی، پرھیزکاری، وفا به عھد، ادای امانت دستور می نماز، راست
 باشد. گمان این راه و روش پیامبران می بی

دانستم که پیامبری ظھور خواھد کرد، مگر گمان  قیصر افزود: من می
 کردم که او در سرزمین عرب خواھد بود. نمی

ام نیز  جا را که من نشستهھای تو راست باشد، او این نگاه کن اگر پاسخ
 شود. مالک می

 خدمتش حاضر شوم. توانستم میای کاش! 
 .١شستم میای کاش! من پاھایش را 

بعد از سال ششم ھجری، بسیاری از روساء و بزرگان مسلمان شدند، 
خودشان تحقیق  سپس ی شنیده بودند،یاسلام چیزھا ی نخست درباره ھا آن

از استی آن پی بردند، مسلمان شدند، چون به صدق و ر و بررسی کردند،
 :ی مشھورترین آن افراد اینھا ھستند جمله
 ھجری مسلمان شد. ٧حاکم نجد، سال  ؛ثمامه -١
 ھجری مسلمان شد. ٧پادشاه غسان، سال  ؛جبله -٢
 ٧سال  فروه بن عمرو جذامی که از طرف قیصر استاندار شام بود، -٣

 ھجری مسلمان گردید.

                                           

 ).٢٨٧٢حدیث: ( جي صحیح بخاری، باب دعاء النب -١
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 فروه را طلبید و او مسلمان شده است. ھنگامی که به قیصر خبر رسید
به او دستور داد که اسلام را رھا کند، ولی او نپذیرفت، قیصر او را زندانی 

 ی هخبه جواو را کرد، باز او ثابت ماند، در نھایت او را اعدام کرد، ھنگامی که 
 میرد. کرد که بر اسلام می بردند، خدا را شکر می اعدام می

 .سخالد بن ولید -١
 .سعثمان بن ابو طلحه -٢
از سرداران مشھور مکه بود، خود به مدینه یکی  سعمرو بن عاص -٣

 در سال ھشتم ھجری مسلمان شد. رفت و
پسر ابو جھل دشمن مشھور اسلام، او سرداری شجاع  سعکرمه -٤

 بود، در سال ھشتم ھجری مسلمان شد.
عدی، رئیس منطقه خود بود، او فرزند سخاوتمند، مشھور حاتم  -٥

 بسیار شجاع بود، در سال نھم ھجری مسلمان شد. وطایی 
 اکیدر، حاکم دومة الجندل بود، در سال نھم ھجری مسلمان شد. -٦
که  ای از یمن و قبایل حمیر بود پاره ،الکلاع، او پادشاه طایف  ذی -٧

نھم ھجری  سال در کردند. و او را سجده می شد خدا خوانده می
ھنگامی که مسلمان شد پادشاه و سلطنت را رھا نمود  ،مسلمان شد

 و فقیرانه زندگی کرد.

 مسلمان شدن قبایل
ھای بزرگی با شوق و رغبت مشرف  و حاکمان، قبیله علاوه از پادشاھان

افراد بسیار بودند که از جاھای دور و دراز برای دیدار  به اسلام شدند، و
» رحمة للعالمین«کتاب در را آمدند، تفصیل آن  به مدینه می صرسول خدا

 مطالعه فرمایید.
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 سال هشتم هجری یا سال نبوت
را امیر  سابوبکر صدیق صدر این سال حج فرض گردید رسول خدا -١

کاروان حج قرار داد، تعداد بسیاری از مسلمانان مناسک حج را ادا 
 نمودند.

را اعلان  صدر موسم حج فرمان رسول خدا سحضرت علی مرتضی -٢
 که: نمود

 نده ھیچ فرد مشرکی وارد مسجد الحرام و خانه کعبه نشود.آی -٣
 ھیچ زن یا مردی حق ندارد لخت طواف کند. -٤
اند ھیچگونه عھدی با آنان باقی نمانده  کسانی که عھد شکنی کرده -٥

 است.

 ها غزوه
در مدینه تشریف فرما بودند، دشمنان از ھر  صوقتی که رسول خدا

 بر مسلمانان یورش بردند. و بارھا کردند میآوری  طرف لشکر جمع
ھا نیز چندین بار  مسلمانان چھار سال صبر و تحمل کردند، آنگاه آن

ھا  و لشکر ھجومی دشمن را پراکنده و نابود ساختند، این جنگ پیشروی کردند
 ھجری یعنی ھفت سال ادامه داشت. ٩و تا سال  از سال دوم ھجری آغاز شد

 ھای مشھور عبارتند از: غزوه 
 ؛ل دوم ھجریبدر، سا -١
 ؛احد، سال سوم ھجری -٢
 ؛خندق، سال پنجم ھجری -٣
 ؛خیبر، سال پنجم ھجری -٤
 ؛فتح مکه، سال ھشتم ھجری -٥
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 ؛حنین، سال ھشتم ھجری -٦
 ؛تبوک، سال نھم ھجری -٧

 نبوت ٢٢سال دهم هجری یا سال 
ھزار  ١٤٤مناسک حج را بجای آوردند،  صدر این سال رسول خدا

 مسلمان ھمراه ایشان حج ادا کردند.
در موسم حج تمام اصول و مسائل اسلام را بیان فرمودند  صرسول خدا

و با امت  و آداب و سنن جاھلیت و تمام مظاھر شرک را نیست و نابود کردند
 الوداع نمودند.

 سال یازدهم هجری
روز احکام و دین خدا را به  ٥سال و  ٢٣مدت ه ب صرسول گرامی

روز  ٥سال و  ٦٣ و م نشان دادو راه راست خدا را برای مرد بندگان رسانید
ربیع الأول روز دوشنبه از دنیا  ١٢از عمر مبارک ایشان گذشته بود که در 

آ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ ﴿رحلت فرمودند. َّ�� ِ  .﴾إنَِّا ِ�َّ

 خطبه
 یاران را جمع نمود سپس فرمود: ی یکماه پیش از وفات ھمه

و  شما را حفاظت فرمایدو  ای مسلمانان! خداوند شما را سلامتی دھد«
شما را سر بلند کند، ھدایت  ی ھمه و و مددتان فرماید، شما را مصون بدارد

و در پناه خودش شما را جای دھد، از بلاھا شما را محفوظ  و توفیق دھد
تان را برایتان حفظ نماید، من ھمگی شما را به تقوا و خوف خدا  و دین دارد

شینان خود مقرر ینو شما را جا سپارم ینمایم، شما را به خدا م وصیت می
است که شما نیز مردم را  دیام ترسانم. و از عذاب الھی شما را می نمایم می
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و متکبرانه در  از عذاب بترسانید، نباید کسی از شما سرکشی و طغیان کند
دنیا فروتن  میان مردم راه برود، سرای آخرت تنھا از آن کسانی است که در

 کنند. نمی فساد و در زمین ھستند
ھا و  بدانید که سر انجام نیک از آن پرھیزگاران است، گویا اکنون حکومت

من بیم آن ندارم که شما  کنم. رسید مشاھده می که به آن می یھای مقام
شوید، ولی بیم آن دارم که در دامن دنیا و بلاھا بیافتید و ھلاک  مشرک می

 ».ندھای گذشته ھلاک شد شوید، ھمانگونه که امت
ی انصار و  ی مسلمانان را فرا خواند و درباره چند روز پیش از وفات ھمه

 ھایی و سفارشاتی بیان فرمود.مھاجرین راھنمای
 .»اگر کسی بر من حقی دارد مطالبه نماید«آنگاه فرمودند: 

که به من  درھم از من گرفتید ٣شخصی عرض کرد: شما برای مسکینی  
 نداده اید.

 در ھمانجا ادا کردند. سپس برای مردم دعا فرمود. صرسول گرامی
خدا را در  ،ای مردم! در مورد غلامان و کنیزان« در ایام بیماری فرمود:

و خوب غذا دھید، با آنان ھمیشه  آنان را خوب لباس بپوشانید ؛نظر بگیرید
 ».به نرمی رفتار کنید

 .١»ننماز، نماز، حقوق غلامان و کنیزا«ھنگام جان دادن فرمود:
 و آخرین سخنی که چشم به آسمان دوخته بود و فرمودند، این جمله بود: 

 .٢»اللهم الرفيق الأعلی«

                                           
 )، حدیث صحیح است. (مُصحح)٢/٦٣٧صحیح بخاری ( -١
 ). (مُصحح)٢/٦٣٨صحیح بخاری ( -٢
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 ی ایشان خانواده
 بو عباس )١(عمو داشتند که از آنان: حمزه) ٩(ه نُ  صرسول خدا

 مسلمان شدند.
 جانثار و یاور او بود. )٢(ابوطالب

 گردید.مسلمان  )٣(لشش عمه داشتند که از آنان صفیه
 دوازده غلام داشتند که ھمه را آزاد فرمود. غلام:
 ی او دایه که سه کنیز داشتند که یکی از آنان ام ایمن بود کنیز:

 گذاشت. بسیار به او احترام می صو رسول نیز بود صخدا رسول
ابراھیم، داشتند که  ـ٣. )٥(عبدالله ـ٢. )٤(قاسم ـ١ سه پسر:پسران:

 کردند.ھمگی در کودکی وفات 
 چھار دختر داشتند:دختران:

 که شوھرش ابوالعاص بن ربیع بود. لزینب -١
 بود. سکه شوھرش عثمان غنی لرقیه -٢
که شوھرش نیز عثمان بود که بعداز وفات خواھرش  لام کلثوم -٣

 .)٦(رقیه به ازدواج وی در آمد

                                           
 .الشھداء است دیو رسولش) و س رخدای(ش» اسد الله و رسوله« شانیلقب ا -١
 است.  یمرتض یپدر عل -٢
 . بن العوام است ریمادر زب -٣
 رسول الله ابوالقاسم است. تیبر اساس اسم او کن -٤
 و طاھر است. بیلقبش ط -٥
 شانیکه رسول خدا دو دخترشان را به نکاح ا ندیگو »نیذوالنور«رو به عثمان  نیاز ا -٦

 در آورده است.
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و امام  )٢(بود، امام حسن سکه شوھرش علی مرتضی )١(لفاطمه -٤
 اند. از ایشان متولد شده ب حسین

 همسران
أم المؤمنین  صبه فرمان خداوند لقب ھر یک از ھمسران رسول خدا

 .باشد می »مادر مومنان«
 کنیم: میذکر را  ھا آنھر یک از  ی مختصری درباره

 لأم المؤمنین خدیجه کبری
ھنگامی که دیانت و امانت و برکت  او است، صاولین ھمسر رسول خدا

غام پیشنھاد ازدواج را برای مشاھده نمود، پی را صرسول خدا
 فرستاد. صخدا رسول

از ایشان ھستند، حتی بعد از  صبجز ابراھیم تمام فرزندان رسول الله
از وفاداری و غمگساری او یاد  صوفات ایشان، ھمیشه رسول خدا

 سال دھم نبوت وفات کردند).( کردند. می

 لأم المومنین سوده
مادر او نیز مسلمان  خود، سکران، مسلمان شد،او ھمراه با شوھر اول 

شوھرش در آنجا وفات و ھر سه نفر به حبشه ھجرت کردند  آنگاه شده بود،

                                           
 یباق ایدر دن شانیکه نسل ا یاز آنجا باشد، یالنساء م دةی: بتول، زھرا، سشانیالقاب ا -١

 دارد. لتیخواھرانش فض ریمانده بر سا
، در سنیو امام حس یرمضان، سال سوم ھجر مهی، در نسحضرت امام حسن -٢

 متولد شدند. ،یشعبان سال چھارم ھجر
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 ص(بعد از وفات سیده خدیجه کبری) در سال دھم نبوت رسول خدا کرد.
 با او ازدواج نمود.

 ھجری وفات کردند). ٥٤(سال 

 لأم المومنین عایشه
با دل و جان و اموال به  س، ابوبکر صدیقاست ساو دختر ابوبکر صدیق

 فرمود: می صی که رسول خدایتا جا و اسلام خدمت نمود صرسول خدا
ام، جز خدمت  ھای مردم را عوض و پاداش داده من تمام احسان و خدمت«

 ».دھد ابوبکر که پاداش آن را فقط خداوند می
 در آورد، و صابوبکر اراده نمود که دخترش را به ازدواج رسول خدا

 فرمود: می
اینست که  ھا آنتمنا داشتم؛ که یکی از  من در تمام عمرم سه آرزو و

 باشد. صرسول خدا ی دخترم در خانه
به فرمان خداوند، این تمنای یارغارش را جامه عمل  صرسول خدا

 پوشید.
 آمدند. صرسول خدا  سال دوم ھجری به خانه لحضرت عایشه

یانی برای اسلام انجام داد، دختر نیز چنان ھمانگونه که پدر خدمات شا
بزرگان صحابه برای حل مسائل دشوار و سخت به  که فاضل دانشمند بودند

 بیش از دو ھزار و دویست حدیث روایت نموده است. و نمودند ایشان رجوع می
 ھجری وفات کردند). ٥٧در سال (
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 لأم المؤمنین حفصه
زمین حبشه است، ھمراه شوھر اول خود به سر ساو دختر عمر فاروق

و  ھجرت کرد، آنگاه به مدینه ھجرت نمود، شوھرش در غزوه احد زخمی شد
 بر اثر ھمان جراحات شھید گردید.

 در سال سوم ھجری با او ازدواج نمود. صرسول خدا
 ار بود.ذگ عبادت ی بیش از حد بنده لحفصه

 ھجری وفات کردند). ٤٥(در سال 

 لنین زینب دختر خزیمهأم الموم
نخست با طفیل بن حارث ازدواج کرد، سپس با عبیده بن حارث ازدواج 

بودند، برای سومین  صعموی حقیقی رسول خدا پسر ھا آندوی  ھر نمود،
که در  بود صبار با عبدالله بن حجش ازدواج کرد، او عمه زاده رسول خدا

 جنگ احد شھید شد.
که فقط سه ماه  او ازدواج کردند در سال سوم ھجری با صرسول خدا 

 بعد از ازدواج زنده بودند.
ملقب » ام المساکین«نمودکه به  مساکین رسیدگی می او آنقدر به فقرا و

 شد.
 ھجری شھید شد). ٤در سال (

 لأم المؤمنین ام سلمه
نخست با ابو سلمه عبد بن الاسد که پسر عمه و برادر رضاعی رسول  

سلمه، ھمراه شوھرش نخست به حبشه ھجرت  ام ازدواج کرد. ،خدا بود
 کرد، سپس به مدینه ھجرت نمود، او از مکه تا مدینه به تنھایی سفر کرد.
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و چھار یتیم  سپس شھید شد ابو سلمه در جنگ احد زخمی گردید، و
و  کس رحم آمد یتیمان بی دلش بر آن زن و صبجای گذاشت، رسول خدا

 با او ازدواج کرد. یدر سال سوم ھجر
 ھجری وفات کردند). ٩در سال (

 لأم المومنین زینب دختر جحش
بسیار کوشش نمودند  صبود، رسول خدا صاو دختر عمه رسول خدا

لیکن این ازدواج دوام  خود در آورد، ی دهشتا او را به ازدواج زید غلام آزاد
 دیز بسیار تلاش کرد صنداشت، زید او را رھا کرد، ھر چند که رسول خدا

 ند که او را طلاق ندھد، ولی زید راضی نگردید.را راضی ک
که  خداوند به زینب، بخاطر این مصیبت و خواری چنین عوض داد

 ھجری با او ازدواج نمود. ٥در سال  صرسول خدا
ی زینب یتنھا یک روزی در خلوت و صرسول خدا گویند: معترضین می

و خودش با او  را وادار به طلاق نموداش  را دید، بعد از آن فرزند خوانده
 ازدواج کرد.

 
 اند: سه مطلب را فراموش کرده ھا این

است، در جلو چشمش  صرسول الله ی دختر عمه لزینب -١
 صبر رسول خدااش  پرورش یافته و بزرگ شده است، شکل و قیافه

 پنھان نبود.
 بود. صبا تلاش خود نبی اکرم سازدواج او با زید -٢
 قرار داده است.اسلام تبنی (فرزند خواندگی) را باطل  -٣

 .ھجری وفات نمود) ٢٠(زینب در سال 



 )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم  ٣٠

 

 لأم المؤمنین جویریه
ثابت بن قیس واقع شد، او جوانی  ی و در سھمیه او در جنگ اسیر شد

پرداخت  با که بیست ساله بود، ثابت در مقابل مقدار پولی با او مکاتبت نمود
مساعدت خدمت ه برای طلب کمک و یجویر مال معین آزاده شود. آن مقدار

 و ھمچنین عرض کرد که مسلمان شده است. حاضر شد صرسول خدا
 آن مقدار مال معین را پرداخت و او آزاد گردید. صرسول خدا

ایشان این پیشنھاد » بھتر اینست که من با شما ازدواج بکنم« آنگاه فرمود:
 .را بدین خاطر فرمودند که اگر اسیرانی دیگر نیز جھت کمک بیایند چه کند
 صوقتی که سپاھیان شنیدند که آن اسیر اکنون ھمسر رسول خدا

 رھا کردند. را ی جویریه بودند گردیده، تمام اسراء که از قبیله
بیش از یکصد تن را از بند اسارت و  صبا این تدبیر کوچک رسول خدا

 این ازدواج در سال پنجم ھجری انجام گرفت. غلامی نجات دادند.
 ھجری وفات نمود). ٥٦در سال  لمنین جویریهؤ(ام الم

 ل)أم المومنین ام حبیبه (رمله
او دختر ابوسفیان اموی است، در آن ایامی که پدرش سر گرم جنگ با 

ھای زیادی برداشت و برای اسلام سختی بود، مسلمان شد صرسول خدا
نمود، سپس ھمراه با شوھرش به سرزمین حبشه ھجرت کرد، وقتی که به آنجا 

برای چنین خاتونی راستگو و  د.از دین بر گشت و مرتد ش رسیدند شوھرش
بخاطر اسلام پدر، برادر، خاندان و تمام  که بار خواھد بود مؤمن چقدر مصیبت

را ترک نموده، در سرزمین غربت در حمایت و پناه  قبیله و حتی وطنش
 از مرتد شدن او این را ھم از دست داده باشد. بعد شوھرش است،
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زده، در سال پنجم ھجری  این خاتون صابر و مصیبتبا  صرسول خدا
تا بدین صورت  ازدواج نمود، عقد نکاح ایشان در حبشه منعقد گردید

 ھای ام حبیبه زودتر پایان پذیرد. مشکلات و مصیبت
 ھجری وفات نمود). ٤٤در سال  (او

 لأم المؤمنین میمونه
و  سعبـاس قبلاً دوبار ازدواج کرده بـود، یکـی از خـواھرانش ھمسـر او

و یکــی از  بــود سو ســومی ھمســر جعفــر طیــار سدیگــری ھمســر حمــزه
 بود. سخواھرانش نیز مادر خالد بن ولید

 صی (ازدواج) میمونه با رسول خدا درباره صعباس عموی رسول الله
طبق پیشنھاد عمویش در سال ھفتم ھجری  صرسول خدا و صحبت نمود

 با او ازدواج نمود.
 وفات کرد).ھجری  ٥١او در سال (

 لأم المؤمنین صفیه
 و ایشان دختر حیی بن اخطب سردار بنی نضیر بود، مادرش بره نام داشت

نام اصلی ایشان زینب بود، ازدواج نخست او با سلام بن مشکم انجام گرفته 
بودو ابن مشکم او را طلاق داد، دوباره با کنانه ازدواج کردو در غزوه خیبر به 

 .قرار گرفت صکنیز در سھمیه رسول خدا بطور و اسارت گرفته شد
او را آزاد فرمود، بعد با او ازدواج نمودو نام وی را صفیه  صرسول خدا

 گذاشت.
 ھجری وفات کرد). ٥٠در سال  (او
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کند  ھا قبل از نزول آن آیه بوده که مسلمانان را امر میھمه این ازداوج
١داشته باشند توانند، چھار ھمسر شرط عدالت میه که ب

. 

 صاخلاق پیامبر
خداوند مرا برای تکمیل کردن مکارم و « فرمود: صرسول گرامی

 .٢»محاسن اخلاق فرستاده است
 چگونه بود؟ صپرسید اخلاق رسول خدا لشخصی از عایشه صدیقه

 .٣»اخلاق ایشان قرآن بود«فرمود: 
و انسان از علم و  اش مقصود این است ھمچنانکه درخت از میوه

 را بشناسید. ص، شما از قرآن مجید پیامبرشود میش شناخته ا فرھنگ

 »مایه رحمت برای جھانیان« ﴾رَۡ�ةَٗ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ ﴿ قرآن مجید ایشان را
 خوانده است.

کاملاً  صکه وجود مبارک رسول خدا گوید میتاریخ صحیح روزگار این 
 رحمت بود.

                                           
 فرمایند تعدد ازواج پیامبر جمھور علماء است که می یۀاین سخن مؤلف خلاف نظر -١

این مسأله را در  /باشد؛ چنانکه ابن کثیر  میایشان ز احکام اختصاصی  جاکرم 

فاَنِْ�حُوا مَا طَابَ لَُ�مْ مِنَ النّسَِاءِ مَثَْ� وَثَُ�ثَ ﴿ ی: ) تحت آیه٢/٢٠٩تفسیرش (
 صحح).(مُ  .بیان نموده است ﴾وَرَُ�اعَ 

 : حدیث صحیح است. (مُصحح)گوید میمسند احمد؛ شیخ البانی  -٢
: گوید می) و شیخ آلبانی ٢/١٥٤) شعب الإیمان (١/٢٧٧دلائل النبوة للبیھقی ( -٣

 حدیث حسن است. (مُصحح)



 ٣٣ )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم 

 

مردم بر  صدر یک روایت درباره اخلاق ایشان چنین آمده است: پیامبر
و نافرمانان را  دھد میبه مطیعان و فرمانبران مژده  گواه و شاھد است،

 .١کسان است گاه بیھترساند، پنا می
گذارد، سخت و  او بنده و فرستاده خداست، ھر کارش را به خدا وا می

زند، بدی را با بدی جواب  و فریاد نمی داد نیست، نرم گفتار است، خو درشت
ھای امت را راست نماید، آیین توحید و  اینست که کجیاش  ، وظیفهدھد مین

و کران  گردند ھدایات و گفتارش کوران بینا می از یکتا پرستی را برپا دارد،
ھا در ایشان  خوبی تمام ،شود میو پرده از دل غافلان برداشته  شنوند می

ی شعار ایشان است، یو نکو جمع شده است، آرامش و وقار لباس ایشان است
و وفا  گویی راستدر دل ایشان جای دارد، کلامش حکمت است،  تقوا

سرشت ایشان است، گذشت و احسان عادت ایشان است، راستی شریعت 
 است. صو نام او احمد و دین او اسلام است و ھدایت راه اوست اوست

ی ھدایت ھبعد از گمرا خداوند توسط او شخصی را او کسی است که
 بخشد منامان را رفعت و بلندی میآموزد، گُ  میو بعد از جھالت علم  کند می

کند، فقر و  کم و اندک را زیاد می کند. و مجھولان را معروف و نامدار می
 نماید. نیازی تبدیل می تنگدستی را به غناء و بی

ھای از  و دل نمودآوری  او متفرقان را جمع ی خداوند به وسیله
ھدف و پراکنده را یکپارچه کرد،  مردمان بی گسسته را الفت و پیوند داد. ھم

 و وظیفه او ھدایت مردم است. امت وی بھترین امت است

                                           

هَا ﴿فرماید:  سوره احزاب است که می ٤٥این مضمون ھمان آیه  -١ ُّ�
َ
� إِ�َّآ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

� وَنذَِيرٗ� ٗ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا وَمُبَّ�ِ
َ
 .]٤٥[الأحزاب:  ﴾٤٥أ
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 صبر و بردباری
ھوش  را با سنگ زدند تا بی صپیامبر ھنگامی که اھل طایف -١

و گفت: اگر اجازه بفرمائید این شھر را  ) آمدھا ی (کوه گردید، فرشته
 زیر و رو کنیم؟

 ھا آنامید است که فرزندان اند،  مسلمان نشده ھا ایناگر  ،خیر«فرمود: 
 ١».مسلمان شوند

از یک نفر یھودی وام گرفته بود، ھنوز میعاد مقرر باقی  صپیامبر -٢
گریبان رسول  را در راه دید، آمد و صیھودی رسول خدابود، آن فرد 

 .وام مرا پس بده را گرفت و گفت: صخدا
 را زد. )ادب بی(گستاخ عرض کرد: باید گردن این  سفاروق عمر

و به  کردن را بگوئید خیر، شما به من خوب ادا«فرمود: صرسول خدا
 .٢»او روش مطالبه حق را یاد دھید

  ».ھنوز میعاد مقرر باقی است« سپس با خنده به یھودی فرمود:
را گرفت  صیک نفر بادیه نشینی آمد و از پشت سر لباس رسول خدا -٣

روی خود  صخدا رسول و کشید، طوری که گردن ایشان قرمز شد،
گفت: من فقیر ھستم، به من کمک کنید؛  او برگرداند،را به طرف او 

 .٣»یک بار شتر جو، یک بار خرما، به او بدھید« فرمود: صرسول خدا

                                           

من أذی  ج يباب ما لقی النب)، مسلم: ٤٥٨/ ١ری، کتاب بدء الخلق (صحیح بخا -١

 ). (مُصحح)٢/١٠٩( المشركين
) با الفاظ متقارب. ١١٦١٥سنن البیھقی، باب ماجاء فی التقاضي، رقم حدیث ( -٢

 (مُصحح)
مطلب فوق اند که  روایت کرده و معانی دیگریبخاری و مسلم با الفاظ حدیث را این  -٣

 ). (مُصحح)٢٤٧٦) صحیح مسلم: حدیث (٦٠٨٨. صحیح بخاری (رساند را می
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 داب و تواضعآ
 نشست. پا دراز کرده نمیھرگز وسط مردم  -١
 برای احترام او بلند شود.داد که کسی  اجازه نمی -٢
گرفت، ھیچگاه دست شخص را رھا  ھرگاه کسی دستش را می -٣

 تا او خود رھا کند. کرد نمی
 کرد. ھرگز سخن کسی را قطع نمی -٤
شد، یا او را سوار  اگر بر مرکبی سوار بود، با شخص پیاده ھمراه نمی -٥

 گرداند. و یا او را بر می کرد می
که مرا  بر قاطر سوار بودند صاکرمنبی  : یک روزگوید می سابوھریره

 دیدند فرمودند:
ولی نتوانستم سوار  را گرفتم تا سوار شوم. صمن پیامبر »سوار شو«
 فرمودند: ،دوباره سوار شدند صرا انداختم، رسول خدا صو پیامبر شوم

 صو ایشان را انداختم. بار سوم پیامبر من باز نتوانستم سوار شوم »سوار شو«
من  صمن عرض کردم: ای رسول خدا »سوار شو«سوار شدند و فرمودند: 

 سوار شدن بلد نیستم، چقدر شما را بیاندازم.

 سخاوت و بخشش
آورد، اگر چیزی برای  و نه را بر زبان نمی گرداند ھیچگاه سائل را بر نمی

 کرد. یافت، از سائل معذرت خواھی می دادن نمی
من چیزی ندارم، به بازار برو و « فرمود: فرد سائلی آمد از وی طلب کرد،

 .»بنام من وام بگیر
 خداوند تو را اینگونه مکلف نکرده است. عرض کرد:س عمر فاروق
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ساکت شدند یک شخص گفت: باید در راه خدا انفاق  صرسول خدا
 خوشحال شدند. صکرد، با این جملات رسول خدا

 شرم و حیا
نشین  پردهبیشتراز دختران  ص: رسول خداگوید می سابو سعید خدری
 شرم و حیا داشتند.

انداخت،ولی از شرم و خجالت  برای کارھایش خود را به زحمت می -١
 گفت که برایش انجام دھد. به کسی نمی

دید که مورد پسندش نبود، برای انکار  اگر کسی را مشغول کاری می -٢
طور عمومی مردم را از ه بلکه ب فرمود، اسم آن شخص را ذکر نمی

 داشت. عمل باز می آن

 رحم و محبت
آورد، مبادا امت  ھای مستحب و نافله را پنھانی بجای می عبادت -١

 برای بجای آوردن آن عبادت به سختی و دشواری بیافتد.
 پسندید. ترین آن را می در ھر کاری آسان -٢
ی نکنید، من دوست ندارم ینزد من کسی را غیبت و بدگو« فرمود: -٣

 ».پیدا شودکه در دلم به کسی کدورتی 
 فرمود، مبادا مردم خسته شوند. گاه گاھی وعظ و نصیحت می -٤
بارھا چنین اتفاق افتاده که تمام شب؛ بخاطر امت دعا و گریه و  -٥

 نمودند. زاری می

 رحم ی صله
ولی خویشاوندی اند،  آورده اند که ایمان یاران و دوستان من کسانی -١

 با ھمه دارم.
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و عرض کرد: من  بود آمد ھا زنی که اسیر شده در یکی از جنگ -٢
عبای خود را برای او  صشما ھستم آنگاه رسول خدا ی دختر دایه
 گستراند.

و مسلمانان را ھزاران رنج و آزار دادند، او  صاھل مکه، پیامبر گرامی -٣
را از وطن بیرون کردند، بسیاری از مسلمانان را به خاطر اینکه خدا را 

 صح گردید، رسول خدای که مکه فتھنگام عبادت کردند، کشتند؛
 ».ھمه شما را مورد عفو قرار دادم«ھمه را جمع نمود و فرمود: 

 عدل و انصاف
فرمود،  با عدالت حکم می ھا آنبین  ،شد اگر میان دو نفر دعوا می -١

 نمود. ی داشت، گذشت میا اگر از کسی حق و مطالبه
ی اینکه برا که مرتکب دزدی شده بود، در مکه زنی بود بنام فاطمه -٢

حد را بر او اجرا نکند، مردم توسط اسامه بن زید که  صرسول خدا
 فرمود: صبود، شفاعت کردند، رسول خدا صمحبوب رسول خدا

کنی؟ گوش کنید: اگر فاطمه  آیا در حدود و احکام الھی شفاعت می«
 ١».کردم اجرا می شد، من حد را دختر خودم مرتکب چنین کاری می

 »ھاخیر الأمور أوسط«:رمودهانصاف فو درباره رعایت عدالت  -٣
 روی و اعتدال در ھمه چیز پسندیده و نیکو است. میانه

 صدق و امانت
اعتراف  صو امانت رسول خدا گویی راستدشمنان جانی نیز به  -١

 داشتند.

                                           
 ). (مُصحح)٦٧٨٨صحیح بخاری، حدیث ( -١
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 کردند. از زمان کودکی ھمگی او را صادق و امین صدا می -٢
ولی دانم،  یک روزی ابوجھل گفت: ای محمد من تو را درغگو نمی -٣

 ١گیرد. دین تو در دلم جای نمی
برای ھجرت به مدینه از منزل بیرون  صآن شبی که رسول خدا -٤

 با کشتن او را تھیه دیده بودند، ی شدندو دشمنان در آن شب نقشه
را در مکه گذاشت  سی، برادرش علی مرتضصاین وجود رسول خدا

ھا  آن اند به ھایی که مردم به من سپردهآن امانت«به او فرمود: و 
 .٢»و بعد به ما ملحق شوید برگردانید

 عفت و عصمت
کردند، من  ی مییسرا مردم در مکه داستان«فرمود:  صرسول خدا -١

نیز شوق شنیدن آن را کردم، آن زمان کمتر از ده سال داشتم، پس 
به ھمین مقصد به راه افتادم، در مسیر راه کمی برای استراحت 

وقتی بیدار شدم که آفتاب طلوع نشستم، در ھمانجا خوابم برد؛ 
  ».کرده بود

ھای کودکی است؛ که جایی جشن عروسی بود،  ی ھمان سال درباره« -٢
 در زدند، برای شنیدن به راه افتادم، و دف می خواندند زنان ترانه می

طلوع کرد  و خوابیدم وقتی آفتاب مسیر راه خواب بر من چیره شد
 ».ی کار ناپسند و بدی نکرد ادهبیدار شدم، بجز این دو واقعه ھرگز ار

                                           
 ). (مُصحح)١٦/١٧٠الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ( -١
 کتب سیرت.  -٢
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 زهد
مانم و یک  خدایا! یک روز گرسنه می«چنین بود:  صدعای ایشان -١

و  کنم شوم، در حالت گرسنگی تضرع و زاری می روز سیر می
 ١».آورم ھنگامی که سیر شدم شکر تو را بجای می

و دو  یک ماه صی رسول خدا گوید: خانواده می ل عایشه صدیقه -٢
آتشی در خانه روشن  کردند، و خرما اکتفا می ماه فقط به آب و

 .٢شد نمی
در منزل من از  صرختخواب رسول خدا :گوید میباز  ل عایشه -٣

 .٣درخت خرما بود لیفِ 
ای (بافته از  گوید: بستر رسول الله در منزل من گونی می ل حفصه -٤

گسترانیدیم، یک روز  کردیم و می را دولا می آن موی گوسفند) بود،
 ».بسترم نرم شده، دوباره چنین نکنید« چھارلا کردیم، فرمودند:

در تمام مدت  صرسول خدا :گوید می سعبدالرحمن بن عوف -٥
 .٤زندگی از نانِ جو سیر نشدند

                                           
). ١٨٦١٦)، و کنزالعمال (٣٣٨٩٥جامع الأحادیث، جلال الدین السیوطی، حدیث ( -١

 (مُصحح)
اند و سنن بیھقی  و مسلم با الفاظ مختلف روایت نمودهحدیث مذکور را بخاری  -٢

 باشد. (مُصحح) ) آنرا روایت کرده است و سندش حسن و صحیح می١٢٢٩٣حدیث (
 (مُصحح) : حدیث صحیح است.گوید می). شیخ البانی ٥٥٦٧صحیح مسلم، حدیث ( -٣
 )، حدیث به روایت عبدالرحمن بن یزید صحیح است٥٤١٤صحیح بخاري، حدیث ( -٤

گویند که حدیث  عبدالرحمن بن عوف می "الاوسط" به روایتولی بزار و طبرانی در 
 حسن است. (مُصحح)
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از دنیا سپری نمودند، در آن شب  صآخرین شبی که رسول خدا -٦
برای روشن کردن چراغ از زن ھمسایه، روغن  ل عایشه صدیقه

 چراغ را قرض گرفته بود.
که بخاطر چند بار گندم  ھنگام وفات زره ایشان نزد فرد یھودی بود -٧

 ١گرو گذاشته بود.
ھمانگونه که خودشان زاھد بودند، خانواده و اھل بیت خود را نیز به  -٨

 فرمودند. زھد سفارش می
د را به ایشان نشان داد که بر اثر دستان خو لدخترشان فاطمه زھرا  

و از  و ھمچنین بخاطر آسیاب نمودن تاول زده است نان پختن سوخته بود
خدا را بسیار « فرمودند: صخدا رسول درخواست کنیزی نمود، صایشان

 ٢.»ھای دنیا چه چیزی است؟ ذکر بکن، رنج
سیری شکم،  ی پروردگارا! به اندازه«فرمود: دعا می صرسول خدا -٩

 ٣.»به آل محمد رزق عطا فرما
 از روی بیچارگی و اجبار نبود. اختیاری بود، و صزھد رسول خدا -١٠

 عبادت
پاھای که  ایستاد خواند و می نمازھای سنت و نافله را آنقدر طولانی می -١

 ،خدا ای رسول عرض کردند: ششد، صحابه کرام مبارک متورم می

                                           
 ). (مُصحح)٢٩١٦صحیح بخاری، حدیث ( -١
 (مُصحح) ).٦٣١٨صحیح بخاری، حدیث ( -٢
 ). (مُصحح)٧٦٣١صحیح مسلم، حدیث ( -٣
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اینقدر خود را به رنج زحمت خداوند تو را بخشیده است پس چرا 
 ١.»آیا من بنده شکر گزار نباشم؟«فرمود:  اندازی؟ می

دید خیال  کردندکه اگر کسی او را می سجده را آنقدر طولانی می  -٢
 نمود، در سجده قبض روح شده است. می

مبارکش مانند دیگی که  ی ھنگام مناجات و راز و نیاز از سینه  -٣
 آمد. جوشد صدا می می

و ھنگامی  خواست خواند، از خداوند می آیات رحمت را میوقتی که   -٤
 لرزید. خواند، از ترس می که آیات عذاب را می

 فرمود. و دیگران را از آن نھی می گرفت ی وصال می ایام متوالی روزه -٥

 با عموم مردمشان  رفتار و اخلاق
 فرمود. ھمه کس را با تبسم و خنده ملاقات می -١
 کرد. به بیوه زنان کمک میو  نمود ایتام را پرورش می -٢
 نشست. و با آنان می نمود به فقراء و مساکین محبت می -٣
پسندید که برای خود جای یا  و نمی نشست بر زمین خشک می -٤

 چیزی اختصاص دھد.
شد، خودشان برای بیمار پرسی او  اگر غلام یا کنیزی بیمار می -٥

 بردند. تشریف می
از طرف بیت المال پیش و قرض دار بود،  کرد، اگر مسلمانی فوت می -٦

 نمودند. از دفن، قرض او را اداء می
کرد، خودشان در تجھیز و  اگر از یاران مخلص، کسی فوت می -٧

 کردند. تکفین او شرکت می

                                           
 ). (مُصحح)٤٨٣٦صحیح بخاری، حدیث ( -١
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و به  کردند احترامی می آمدند گستاخی و بی منافقان پیش او می -٨
گاھی از آنان انتقام  صکردند، مگر رسول خدا دشمنان کمک می

 نگرفت.
به آنان  صبار وفدی مسیحی از نجران آمده بود، رسول خدایک  -٩

که در مسجد نبوی به روش و آیین خودشان نماز  اجازه دادند
 .١بخوانند

یک مرتبه در بیابان به ھمراه اصحاب خواستند که گوسفندی را  -١٠
 ذبح کنند یکی گفت:

نمایم، دیگری گفت: من  کنم و آن را پاک و تمیز می من آن را ذبح می
 پزم، کنم، سومی گفت: من آن را می قطعه قطعه میت را گوش

 .»نمایم میآوری  من ھیزم جمع«فرمود: صخدا رسول
ما ھمه در خدمت شما حاضر  صیاران عرض کردند: ای رسول خدا
 اندازید؟ ھستیم، شما چرا خود را به زحمت می

 ».فایده و سربار باشم من دوست ندارم میان یارانم بی«فرمود: 

 رحمگذشت و 
را شھید کرد، بینی و گوش  سی عزیزش حضرت حمزهوحشی، عمو -١

 را برید، جگرش را در آورد، بازھم ھنگامی که مسلمان شد اش و غیره
او را عفو  صطلب عفو و گذشت کرد رسول خدا صو از رسول خدا

 .٢نمود

                                           
 (مُصحح) ).٢١٢٣، حدیث (یدلائل النبوة، بیھق -١
 ). (مُصحح)٤٠٧٢صحیح بخاری، ( -٢
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و او را از  را با نیزه زد لشخصی بنام ھبار دختر بزرگش زینب -٢
بر اثر ھمین حادثه جان داد، اما  و جنین کردو سقط  کجاوه انداخت

او را  صخدا رسول و طلب عفو نمود، ھنگامی که ھبار نزدش آمد
 .١معاف کرد

و شمشیرش  بود هزیر یک درختی خوابید صیک مرتبه رسول خدا -٣
و  را به درخت آویزان کرده بود، دشمنی آمد و شمشیر را گرفت

چه کسی تو را نجات  :را بیدار نمود و گفت صگستاخانه رسول خدا
 ؟!دھد می

و شمشیر از  ھوش شد و افتاد آن شخص بی ».الله«فرمود:  صحضرت
شمشیر را گرفت و فرمود:  صرسول خدا دستش بیرون آمد،

 ».؟!دھد می اکنون چه کسی تو را نجات«
برو، من انتقام « فرمود: صآن شخص حیران و پریشان شد، رسول خدا

 .٢»گیرم نمی
ھایی که در زمان جاھلیت بخاطر آن  تمام گفتار و مطالبهمن «فرمودند:  -٤

ھا را باطل قرار دادم، پیش از ھر  ی آن شد، ھمه جنگ و درگیری می

                                           
جمال الدین زیلعی این حدیث را در "تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر  -١

آنرا تحت عنوان ذکر نموده است. و شیخ الباني  ٢٩ص  ٢الکشاف للزمخشري" ج 
 (مُصحح) "الإسلام یجب ما کان قبله" حسن دانسته است.

) روایت کرده است ولی بخش دوم ٢٩١٠ی ( حدیث را بخاری در صحیحش شماره -٢
شمشیر را گرفت و فرمود: حال تورا کی از من نجات  جآن که "بعدا رسول الله 

 را بیھقی در "دلائل النبوة" ذکر نموده است.زء حدیث دیگری است که آن میدھد؟ ج

 (مُصحح)
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و کسانی که  شوم بردار می کس من از ادعای خونِ خاندان خودم دست
 ».نمایم ھا عفو می دار ھستند، آنان را از آن وام از عمویم عباس قرض

 تعالیم نبوی
، مھلکات ی تعالیم، اعتقادات، عبادات، عادات، معاملات، گفتن دربارهسخن 

 ساحل است. دریای بی صمنجیات، ریاضات و احسانیات رسول خدا
و برتری اسلام در ھمان تعالیم نھفته  صاحترام و بزرگی رسول خدا

ی از آن یھا است، ولی مقصود من اینست که در این کتاب کوچک نمونه
 مایم.تعالیم پاک ذکر ن

 تهذیب نفس (یا خودسازی)
و برای بعد از مرگش عمل  دانا کسی است که خود را تکذیب نماید« -١

ھوای نفسانی خود باشد و اتِو کند، نادان کسی است که پیرو خواھش
 ١.»داشته باشد ییجایخدا آرزو و تمنای باز 

کوبد،  پھلوان و نیرومند آن کسی نیست که مردم را به زمین می« -٢
مند و پھلوان آن کسی است که ھنگام خشم خود را بلکه نیرو
 ٢.»نماید کنترل می

 ٣.»شود میای است که ھرگز تھی ن قناعت گنجینه« -٣
 ٤.»تجملات) از دینداری است و( یضروررھا کردن چیزھای غیر « -٤
 ١.»مشورت امانت است، مشورت نادرست خیانت است« -٥

                                           
 ت. (مُصحح))، حدیث حسن اس١٧١٢٣مسند احمد، حدیث ( -١
  ). (مُصحح)٦٨٠٩)، مسلم (٦١١٤حدیث متفق علیه است، بخاری ( -٢
 : این حدیث ضعیف است. (مُصحح)گوید میشیخ البانی  -٣
 : حدیث صحیح است. (مُصحح)گوید می)، شیخ البانی ٢٣١٧سنن ترمذی، حدیث ( -٤



 ٤٥ )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم 

 

 .»شود میترک شر و بدی صدقه محسوب « -٦
 .»خیر و خوبی استاش  حیا و شرم ھمه« -٧
تندرستی و فراغت نعمتی است که برای ھر کس میسر « -٨

 ٢.»شود مین
 .»کردن نصف روزی و معیشت است جبه اعتدال خر« -٩

 ٣.»ھیچ دانایی مانند تدبیر نیست« -١٠
 ٤.»کسی که بر عھدش وفادار نیست، دیندار نیست« -١١
 ٥.»ھیچ ثروتی برتر از عقل نیست« -١٢
 ٦.»مرد در فصاحت اوست زیبایی« -١٣
 ٧.»تر از جھالت نیست دستی و فقری سخت ھیچ تنگ« -١٤
 ٨.»دار نیست، ایمان ندارد کسی که امانت« -١٥
 ».بھترین تدبیر محبت خلق است« -١٦

                                                                                           
 (مُصحح)فرماید: حدیث صحیح است.  )، شیخ البانی می٥١٢٨سنن ابوداود، حدیث ( -١
 ). (مُصحح)٦٤١٢صحیح بخاری، حدیث ( -٢
 : حدیث ضعیف است. (مُصحح)گوید می)، شیخ البانی ٤٢١٨سنن ابن ماجه، حدیث ( -٣
فرماید که  می /حدیث را امام احمد روایت نموده حدیث ضعیف است، امام بخاری  -٤

است او ضعیف و منکرالحدیث میباشد.  مؤمل بن إسماعیلدر سند این حدیث 
 (مُصحح)

فرماید که حدیث مذکور موضوع است.  ) می١١/٥٤٢٨شیخ البانی در الضعیفة ( -٥
 (مُصحح)

: حدیث گوید می) ٣/٢٢٦( سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعةشیخ البانی در  -٦
 ضعیف است. (مُصحح)

فرماید که  ) می١١/٥٤٢٨( عةسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوشیخ البانی در -٧
 حدیث مذکور موضوع است. (مُصحح)

 ) (مُصحح)٢/١٢٠فرماید که حدیث صحیح است. صحیح الجامع ( شیخ البانی می -٨



 )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم  ٤٦

 

 ١.»رود با تواضع و فروتنی مقام انسان بالامی« -١٧
 ٢.»شود میدادن کاسته ن مال از صدقه« -١٨
به برادرت شماتت نکن، ممکن است که خودت به ھمان مشکل « -١٩

 ٣.»مبتلا شوی
کند، اخلاق بد نیز تمام  ھمانگونه که سرکه عسل را خراب می« -٢٠

 ٤.»برد ھا را از بین می خوبی

 اطاعت والدین
و خشم خداوند  د در خوشنودی پدر و مادر استنخوشنودی خداو« -١

 ٥.»در خشم پدر و مادر است
بھترین اعمال ادا کردن نماز در اول وقت است، بعد از آن اطاعت « -٢

 ٦.»والدین
ترین گناه شرک است، بعد نافرمانی پدر و مادر، سپس گواھی بزرگ« -٣

 ٧.»و دروغ گفتن است دروغ

                                           
صحیح مسلم است. و شیخ البانی آنرا صحیح  ٦٧٥٧حدیث مذکور جزء حدیث  -١

 دانسته است. (مُصحح)
 یث صحیح است. (مُصحح): حدگوید می)، شیخ البانی ٦٧٥٧صحیح مسلم، ( -٢
) خود میفرماید این ١١/٥٤٢٦( سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعةشیخ البانی در  -٣

 حدیث ضعیف است. (مُصحح)
) میفرماید:حدیث ١/٤٤٠( سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعةشیخ البانی در  -٤

 ضعیف است. (مُصحح)
 حدیث صحیح است. (مُصحح) گوید می، شیخ البانی ١٩٦٢سنن ترمذی، حدیث  -٥
) میفرماید:حدیث ٤/١٨٣٢( سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعةشیخ البانی در  -٦

 ضعیف است. (مُصحح)
 : حدیث صحیح است. (مُصحح)گوید می)، شیخ البانی ٢٧١صحیح مسلم، حدیث ( -٧



 ٤٧ )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم 

 

 رحم) ی صله(رفتار با خویشاوندان 
پیوند خویشاوندی را که  کسی ی رحم از اسم رحمان گرفته شده است، صله

که کسی کند، و به خود) وصل میرا (آورد، خداوند او  کند) و بجا می (وصل می
 بُرد. کند، خداوند نیز او را (از خود) می وندی را قطع میپیوند خویشا

 تربیت دختران
و  و از خدا بترسد اگر کسی سه یا دو دختر، یا خواھر، داشته باشد« -١

حتی اگر یک دختر یا ( ھا را تربیت کند او بھشتی است. خوب آن
 ١».خواھر باشد)

کامیاب در این آزمایش که  کسی تربیت دختران یک آزمایش است،« -٢
 ».گردد، از دوزخ نجات یافته است

 تربیت و کفایت ایتام
کسی که یتیمی را پرورش و کفالت کند، ھمراه من در بھشت خواھد «

 ٢.»بود، مانند این دو انگشت که با ھم ھستند

 اطاعت از حاکم وقت
 .)٣(»خدا در زمین است ی سلطان سایه« -١

                                           
 : حدیث مذکور با این عبارت ضعیف است. (سلسلة الأحادیثگوید میشیخ البانی  -١

) ٣٦٥٩)، و به عبارت دیگری که ابن ماجه در حدیث (١/٤٠٧الضعیفة والموضوعة (
 آنرا روایت نموده است آن درست و صحیح است. (مُصحح)

: حدیث صحیح است. گوید می) ١٤٧٥شیخ البانی در صحیح و ضعیف الجامع ( -٢
 (مُصحح)

به موضوع و  )٤٧٥ش  ١/٦٨٧(شیخ آلبانی در سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة  -٣
 ساختگی بودن این حدیث حکم نموده است. (مُصحح).



 )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم  ٤٨

 

شما واجب  اگر غلام حبشی بر شما حاکم گردد؛ اطاعت او بر« -٢
 ١».است

 ».گردد شود؛ ولی با ظلم زایل می سلطنت با کفر زایل نمی« -٣

 رحم دلی (ومهربان بودن)
 ٢.»شود میکند، بر او رحم ن کسی که رحم نمی«

 کردن لای و سویبدی گدا
، کند از مردم چیزی سوال می به غرض جمع نمودن مال کسی که« -١

نماید، اکنون او  می آوری برای خود جمعرا در حقیقت او آتش جھنم 
 ٣.»زیاد جمع کند یا کم

کند؛ باز  بدترین شخص کسی است که به نام خدا از مردم طلب می« -٢
رسد، مواظب باشید به نام خدا از مردم چیزی  ھم چیزی به او نمی

 ».نخواھید، بلکه از خدا بخواھید

 رفتار با یکدیگر
ازما  ید، اوکسی که بر کودکان رحم نکند؛ و بزرگان را احترام ننما« -١

 ٤.»نیست

                                           
) اسناد این حدیث نظر به شروط شیخین صحیح است. ١٢١٢٦مسند احمد، ( -١

 (مُصحح)
 ). (مُصحح)٨٢٧٩)، مسند احمد (٦١٧٠مسلم، ( -٢
 )، شیخ الباني میگوید: حدیث صحیح است. (مُصحح)٢٤٤٦صحیح مسلم، حدیث ( -٣
اند مثلا: سنن بوداود، حدیث  حدیث با الفاظ مختلف روایت نموده اکثر کتب -٤

حدیث مذکور با لفظ (ویعرف حق کبیرنا) صحیح است  گوید می)، شیخ البانی ٤٩٤٥(
 باشد. (مُصحح) و به لفظ (یؤقر کبیرنا) ضعیف می



 ٤٩ )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم 

 

خداوند در آسمان بر شما رحم  ،دشما بر اھل زمین رحم کنی« -٢
 .»فرماید می

مؤمن برای مؤمن آیینه است، اگر در برادرش کوتاھی ببیند؛ فقط « -٣
 ١.»گوید میبه او 

محبت و ھمدردی از دیوار بیاموزید، چگونه یک خشت خشت « -٤
 .»دیگر را محکم گرفته است

پیش آمدن، سخن نیکو گفتن، دوری گزیدن از با خنده و تبسم « -٥
 ییی کردن، نابینا را راھنمایسخنان ناروا، راه گم کرده را راھنما

نمودن، خار و خاشاکی از راه بر داشتن، آب دلو خود در دلو دیگری 
 ٢.»ھمه صدقه است ھا اینریختن... 

سلام کردن، بینوایان را طعام دادن، در دل شب نماز خواندن، « -٦
 .»باشد میھای خوبی اسلام شخص  نشانه اھ این

کسی که اخلاقش نیکو است؛ اوروز قیامت دوست من و نزدیک « -٧
 .»من خواھد بود

کسی که اخلاقش بد است؛ من از او بیزارم و از او دور ھستم، کسانی « -٨
 ».ورزند، من از آنان بیزارم گویند، تکبر می که بیھوده سخن می

یست؛ مردم را تحقیر کردنو حق ظاھری خوب و زیبا داشتن تکبرن« -٩
 .»را رد نمودن تکبراست

 .»مندی است با ھمه کس محبت داشتن؛ نیمی از عقل« -١٠
کنیم،  چنین نگویید: اگر مردم خوبی کردند؛ ما نیزخوبی می ھرگز« -١١

کنیم، بلکه چنین به خودتان  واگر آنان ظلم کردند؛ ما ھم ظلم می

                                           
 سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة)، شیخ البانی در ٤٩٢٠سنن ابوداود، حدیث ( -١

 : حدیث صحیح است. (مُصحح)گوید می
 ) حدیث صحیح است. (مُصحح)٢٠٢٢سنن ترمذی،  ( -٢



 )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم  ٥٠

 

اگر مردم به شما خوبی کنند، شما در حق آنان  که عادت دھید؛
 ».و اگر با شما بدی کردند، شما بر آنان ظلم نکنید احسان کنید

 و بزرگی علم عظمت
 علم باشد، راه بھشت برای او آسانپی حصول  کسی که در« -١

 ١».گردد می
 ٢.»شما تا زمانی که در طلب علم ھستید؛ در راه خدا ھستید« -٢
 ٣.»گناھان گذشته استطلب علم کفاره « -٣
 ».شوق و رغبت به علم و تحقیق نصف علم است« -٤
 ٤.»عظمت و بزرگی علم از عظمت و بزرگی عبادت بھتر است« -٥
حکمت و دانش را گم شده خود بحساب آور، ھر جا یافتی آن را « -٦

 ٥.»بگیر
کند، روز قیامت با لگامی از آتش؛  کسی که علمی را کتمان می« -٧

 ١.»شود میلگام زده 

                                           
: گوید می)، شیخ البانی ٢٠٤٨٧جامع الأحادیث، جلال الدین سیوطی، حدیث شماره ( -١

 حدیث صحیح است. (مُصحح)
اند ولی شیخ البانی در  ترمذی، طبرانی، ابن عبدالبر وغیره حدیث را روایت نموده -٢

 : حدیث ضعیف است. (مُصحح)گوید می) ٥/٢٣٧سلسلة الأحادیث الضعیفة  (
) سلسلة الأحادیث الضعیفة ذکر ٤٥٢٧شیخ البانی این الفاظ را تحت حدیث شماره ( -٣

حدیث ضعیف و حافظ در "التقریب" میفرماید:  حدیث مذکور  گوید مینموده و 
 باشد. (مُصحح) متروک می

: این حدیث بسیار گوید می) ٨/٣٩٣٩شیخ البانی در سلسلة الأحادیث الضعیفة  (  -٤
 ضعیف است. (مُصحح)

) میفرماید: این حدیث بسیار ضعیف ٤٣٠١شیخ البانی در ضعیف الجامع، شماره ( -٥
 است. (مُصحح)



 ٥١ )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم 

 

از آن دو یکجا بدست  جا علم و حلم یکجا شوند؛ چیزی بھتر ھر« -٨
 ».آید نمی

 رفتار با غلام، کنیز و خادم
را زیر دست شما قرار  ھا آن خداوند غلامان برادران شما ھستند؛« -١

و به  ، او را بخوبی غذا دھددارد میکنیز یا غلاکه  کسی داده است،
و در  آنان کار نکشد ی ازیو بیش از توانا خوبی او را لباس بپوشاند

 ٢.»کارھای سنگین و دشوار با آنان کمک نماید
در حقیقت) آزاد کردن خود از آتش ( آزاد کردن غلام یا کنیز؛« -٢

 ٣.»جھنم است
 فرمود: صرسول خدا کسی پرسید چقدر از خدمتکار دربگذاریم؟ -٣

 ٤».روزی ھفتاد بار«

 دعا
کند، ھنگام مصیبت سبب آرامش دل  دعا بنده را به خدا وصل می

اند؛ به ما یاد داده صای که رسول خدا ادعیه کند. ، غفلت را دورمیشود می
 .شود میتعالیم اسلام دانسته از  ھا آن

 کند. دعا زنگ از دل سیاه دلان پاک می

                                                                                           
 ). (مُصحح)٧٥٧١مسند احمد، ( -١
) ٧/٢٤٧إرواء الغلیل (حدیث مذکور متفق علیه است و شیخ البانی در کتاب  -٢

 فرماید: این حدیث صحیح است. (مُصحح) می
 ). (مُصحح)٣٦٧٠) و صحیح مسلم، (٦٧١٥صحیح بخاری، ( -٣
 : حدیث صحیح است. (مُصحح)گوید می)، شیخ البانی ٥١٦٦سنن ابوداود، ( -٤



 )صمُهر نبوت (گلچینی از سیرت رسول اکرم  ٥٢

 

و  ه؛ بھتر است که زبانی یاد نمودشود میی که در ذیل نوشته یدعاھا
 خواند:خداوند را با آن دعاھا 

ِي َ�طَرَ ﴿ -١ هۡتُ وجَِۡ�َ لِ�َّ َ�َٰ�تِٰ إِّ�ِ وجََّ �ضَ وَ  ٱلسَّ
َ
ناَ۠ منَِ  ٱۡ�

َ
حَنيِفٗاۖ وَمَآ �

 سوی کسی متوجهمن روی خود را به« ]٧٩[الأنعام:  ﴾٧٩ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ 
که من از باطل روی  ھا و زمین را آفرید، در حالیام؛ که آسمان کرده

 ».ام و از مشرکان نیستم آمدهسوی حق و به گردان ھستم

ِ رَبِّ ﴿ -٢  ﴾١٦٢ٱلَۡ�لَٰمِ�َ قلُۡ إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
ام و مرگم؛ ھمه برای  نمازم و تمام عباداتم و زندگی« ]١٦٢[الأنعام: 

شریکی ندارد، به ھمین دستور  که خداوند، پروردگار جھانیان است؛
 .»نخستین فرمانبردارانمو من از  ام یافته

ناَ َ�بدُْكَ، ظَلمَْتُ َ�فْسِي، « -٣
َ
، وَأ نتَْ رَ�ِّ

َ
نتَْ أ

َ
 أ

َّ
َ إلاِ

َ
 إِله

َ
نتَْ المَْلِكُ لا

َ
اللهُمَّ أ

نتَْ 
َ
 أ

َّ
نوُبَ إلاِ  َ�غْفِرُ الذُّ

َ
يعًا، إنَِّهُ لا فتُْ بِذَنبِْي، فَاغْفِرْ لِي ذُنوُِ� جَمِ  ».وَاْ�تَرَ

بجز تو معبودی (به حق) نیست؛ تو ی پادشاه، یپروردگارا! تو
و به  ام ھستم، بر خود ستم کرده و من بنده تو پروردگار من ھستی

جز تو  گمان بیگناه خود اعتراف نمودم، ھمه گناھانم را ببخش؛ 
 .١»آمرزد کسی گناھان را نمی

٤- » 
َّ

حْسَنِهَا إلاِ
َ
 َ�هْدِي لأِ

َ
خْلاَقِ لا

َ ْ
حْسَنِ الأ

َ
نتَْ، وَاصْرفِْ اللَّهُمَّ وَاهْدِِ� لأِ

َ
أ

 
َّ

 يصَْرفُِ َ��ِّ سَيِّئهََا إلاِ
َ

نتَْ، لَبَّيكَْ وسََعْدَيكَْ  َ��ِّ سَيِّئهََا لا
َ
پروردگارا!  ».أ

ھا، راھنمایی فرما، ھمانا جز تو مرا به نیکوترین اخلاق و خصلت
خصلت ی کند.یراھنما ھا آنسوی نیکوترین کسی نیست؛ که مرا به
که خصلت بگردان؛ زیرا جز تو کسی نیستھای بد را از من دور 
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و برای  ھای بد را از من دور بگرداند، من در بارگاه تو حاضرم
 ١ام. اطاعتت آماده

تَ اَ « -٥
ْ
ناَ بِكَ وَ�لَِيكَْ، َ�بَارَ�

َ
ُّ ليَسَْ إلَِيكَْ، أ َْ�ُ كُلُّهُ فِي يدََيكَْ، وَالشرَّ

ْ
لخ

توُبُ 
َ
سْتغَْفِرُكَ وَأ

َ
گونه خیر و نیکی در دست ھر ».إلَِيكَْ وََ�عَالَيتَْ، أ

 سوی تو راھی نیست من به (لطف) تو موجودتوست؛ بدی را به
ام؛ تو بسیار با برکت و برتر ھستی، از تو  سوی تو متوجه ھستم؛ و به
 .٢کنم سوی تو توبه می و به خواھم آمرزش می

سْلمَْتُ، اللهُمَّ لكََ سَجَدْتُّ « -٦
َ
ي ، وَ�كَِ آمَنتُْ، وَلكََ أ ِ

سَجَدَ وجَِْ� لِ�َّ
اَلِقِ�َ 

ْ
حْسَنُ الخ

َ
هُ، َ�بَاركََ االلهُ أ  ».خَلَقَهُ، وصََوَّرهَُ، وشََقَّ سَمْعَهُ وََ�صَرَ

و در مقابل  پروردگارا! برای تو سجده کردم و به تو ایمان آوردم
ام برای آن ذاتی که آن را آفرید؛ و  فرمان تو تسلیم شدم، چھره

ی در آن قرار داد؛ سجده کرد، با یو بیناو شنوایی  صورت بخشید
 ٣برکت است پروردگاری که بھترین آفرینندگان است.

٧- » َّ بوُءُ بنِِعْمَتِكَ عَليَ
َ
 ».سَجَدَ لكََ سِوَادِي وخََياَلِي، وَ�كَِ آمَنَ فؤَُادِي، أ

و دلم به تو  پروردگارا! ظاھر من و باطن من برای تو سجده نمود
 ٤کنم. ایت اعتراف میھو من به نعمت ایمان دارد

و در اراده نیکی عطا  پروردگارا! در کار و کسبم برکت عنایت فرما -٨
ھایت را بجای آورم؛ و عبادت و به من توفیق ده؛ که شکر نعمت فرما

                                           
 صحیح مسلم. -١
 ).١٨٤٨صحیح مسلم، جزء حدیث ( -٢
 ). ١٨٤٨یث (صحیح مسلم، جزء حد -٣
  الدعوات الکبیر للبیھقي. -٤
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و راستی را بر  وب پاک نماو قلبم را از عی تو را بخوبی انجام دھم
 ١زبانم جاری ساز.

٩- » ِ
َّ

صْلِحْ لِي دِيِ� الذ
َ
صْلِحْ لِي دُ�يَْايَ الَّتِي اللهُمَّ أ

َ
مْرِي، وَأ

َ
ي هُوَ عِصْمَةُ أ

يََاةَ زَِ�ادَةً 
ْ
صْلِحْ لِي آخِرَِ� الَّتِي ِ�يهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الح

َ
ِ�يهَا مَعَاشِي، وَأ

، وَاجْعَلِ المَْوتَْ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ  خدایا! دینم را برایم  ».لِي فِي كُلِّ خَْ�ٍ
و دنیایم را اصلاح کن  و درست نما؛ که نجات من در آن است اصلاح

 ٢....ام در آن است وسامان بده؛ که معیشت و زندگی

لكَُ عِلمًْا ناَفعًِا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وََ�مَلاً مُتَقَبَّلاً « -١٠
َ
سْأ

َ
الھی! من » اللهُمَّ إِ�ِّ أ

 ٣خواھم. و عمل مقبول را می و روزی پاک از تو علم سودمند
عُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجبُْنِ وَالُبخْلِ وَالهَرَمِ، « -١١

َ
اللَّهُمَّ إِ�ِّ أ

عُوذُ بِكَ مِنْ فتِنَْةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ 
َ
، وَأ عُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

َ
  ».وَأ

خدایا! من از ناتوانی و سستی، بخل و ترسو عذاب قبر؛ به تو پناه 
 ٤....برم می

نتَْ وَلِيُّهَا « -١٢
َ
هَا أ نتَْ خَْ�ُ مَنْ زَ�َّ

َ
هَا أ اللَّهُمَّ آتِ َ�فْسِي َ�قْوَاهَا وَزَ�ِّ

هَا
َ

را پاک گردان، تنھا  آن پروردگارا! در دلم تقوا قرار بده؛ »وَمَوْلا
 ٥کارساز من ھستی. تو تنھا ولی و گردانی، و ی که آن را پاک مییتو
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عُوذُ بِ « -١٣
َ
 َ�شَْعُ وَمِنْ َ�فْسٍ اللَّهُمَّ إِ�ِّ أ

َ
 َ�نفَْعُ وَمِنْ قلَبٍْ لا

َ
كَ مِنْ عِلمٍْ لا

 �سُْتجََابُ لهََا
َ

 �شَْبعَُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا
َ

ازعلمی که سودمند  پروردگارا!  .»لا
 و از نفسی که قناعت نکند و از قلبی که خوف تو در آن نباشد نباشد

 ١خواھم. از تو پناه می ھا اینی که پذیرفته نشود، از ھمه یو از دعا

لاَمِ، « -١٤ صْلِحْ ذَاتَ بيَنِْنَا، وَاهْدِناَ سُبلَُ السَّ
َ
لِّفْ َ�ْ�َ قلُوُ�نَِا، وَأ

َ
اللَّهُمَّ �

فَوَاحِشَ مَ 
ْ
 النُّورِ، وجََنِّبنَْا ال

َ
لمَُاتِ إلِى ِّنَا مِنَ الظُّ

َ
ا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا وَ�

امورمان را اصلاح فرما، ھمه  ھایمان الفت بده؛خدایا! بین دل ».َ�طَنَ 
سوی روشنایی  ھا بهو ما را از تاریکی ما را به راه سلامتی ھدایت نما

 ٢ھا و منکرات آشکار و پنھان دور کن.و از زشتی بیاور

�َّاتنِاَ، وَتبُْ « -١٥ زْوَاجِنَا وذَُرِّ
َ
بصَْارِناَ وَقلُوُ�نَِا وَأ

َ
سْمَاعِناَ وَأ

َ
وََ�اركِْ لَنَا فِي أ

نتَْ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلنْاَ شَاكِرِ�نَ لِنِعْمَتِكَ، مُثنَِْ� عَليَنَْا
َ
، إِنَّكَ أ

هَا عَليَنْاَ تمَِّ
َ
و  و دل مان در گوشمان، چشمانمان» بِهَا، قَابلِِيهَا وَأ

ھمسرانمان و فرزندانمان؛ برکت عطا فرما، بر ھمگی مان رحم نما، 
نعمت برخوردار  ما را ھمواره ازھایت قرار ده، ما را شکرگزار نعمت

ھایت را بر ما و نعمت و توفیق شکر و ثنای خودت را بما بده گردان
 ٣تمام فرما.

 آمین یا رب العالمین

                                           
 ھمان. -١
سنن ابوداود، جز -٢
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